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  شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردي عرفانی مبانی انسان

جواد رودگرمحمد
١

  

  چکیده

هاي وجودي ملکی و ملکوتی یا غیب و شهادتی است که آئینه گردان  انسان موجودي مختار ، چند لایه و داراي ساحت

قاب قوسین "ثانی رسیده و تا مرز تواند به مقام تعین اول و  اسماي حسناي حق سبحانه و داراي جامعیتی است که می

و ماهیت لاحدي در تعالی و تکامل است و نوع  "حی متاله"چنین موجودي که داراي هویت . را درنوردد "او ادنی

انسانی توان و ظرفیت اکتساب مقام خلافت خدا را داراست در نظریه پیشرفت وحیانی با مبانی عرفانی کمال حداکثري 

یابد تا حیات طیبه اش در همه  فت متعالی را در معرفت صائب و عمل صالح وکمال صادق میکند و پیشر را جستجو می

در نوشتار حاضر نیز فرضیه کمال گرائی حداکثري در پیشرفت مبتنی بر . ها تحصیل و تآمین شود سطوح و ساحت

. ا اثبات و تبیین شده استعهده دار آن است ر - ص-مبانی وحیانی با رویکرد عرفانی که تنها مکتب اسلام ناب محمدي

جامعیت انسان درعالم وجود، تجلیگاه بودن انسان مر خداي سبحان یا آئینه وارگی او از خداي متعال، : مبانی ائی چون

  ...خلق مدام و تحول جوهري اشتدادي انسان تا بی نهایت، تکامل پذیري حداکثري و

  حی متآله، تجلیگاه حق سبحانهپیشرفت، مبانی وحیانی، عرفان اسلامی، : واژگان کلیدي

  مقدمه

انسان موجود بسیار پیچیده وجامعی است که شناخت تام و تمامش محتاج استفاده از همه روشهاي 

- فلسفی و چه روش کشفی-تجربی، چه روش عقلی-معرفتی است چه روش وحیانی، چه روش حسی–علمی 

مه نجریدي، تجریدي و تجریدي محض در هاي تجربی محض، نی بنابراین بایسته است از همه روش. شهودي

درمقدمه بحث سه . شناخت علمی انسان استفاده کرد تا بتوان به درك درست و دقیقی از انسان دست یافت

  :شویم نکته محوري را یادآور می

 سوي به و آغازشده حیوانیت از انسان تکاملی سیر و است »بالقوه انسان« و »بالفعل حیوان« انسان

:  ناحیۀ دو در اوست »انسانیت« ملاك که جانداران دیگر با انسان عمل تفاوت و یابد می مالک »انسانیت«

 در »انسان روح« چنانکه است، وابسته»  ایمان و علم« به اساسی و عمده تفاوت این و هاست وگرایش ها بینش

 و الحدوث جسمانیه نظریه(  یافت اصالت و رسیده استقلال ، به یافته ، تکامل شده زاییده او جسم دامن

 »رشد« او در او انسانیت که است ایی آشیانه و لانه منزلۀ به نیز انسان حیوانیت ،)روح بودن البقاء روحانیه

 نیز انسان انسانیت است وابستگی و ها محدودیت از رهایی تکامل خاصیت چنانکه و شود می متکامل و یابد می

 یافته تکامل انسان و. دارد می بر گام آدمی هاي جنبه سایر بر وحاکمیت استقلال سوي به تکامل نسبت به

 و بیرونیهاي  محدودیت و محکومیت از وارسته انسان یعنی است بیرونی و هاي درونی  محیط بر مسلط انسان

 ساخته طبیعت دست به انسان انسانیت هاي چنانکه روشن است ملاك .ایمان و عقیده به وابسته و درونی

 ارزشهاي همه درد و درك با که گردد می پرداخته و ساخته »انسان« خود دست به بلکه شود نمی اختهوپرد
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انسان هماره در حال تبدل . است شدنی حاصل عرضی نه »جوهري« بصورت درون از وحرکت انسانی – الهی

بلکه هویت او در طول ذات و تحول نهادي و نهانی است زیرا تغییراتش فقط در ناحیه عوارض و لواحق نیست 

، 9صدراي شیرازي، الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعه، ج: ك.ر.(یابد زندگی اش تغییر و تحول می

 )230- 229، همو، الشواهدالربوبیه، تعلیق و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، ص108ص

 این و گذاشته سر پشت را ماده و مثال عقل، عوالم »نزول قوس« در که است حق دائمی مسافر انسان

 است عقل و مثال به ماده از سیر که »صعودي قوس« در لکن نبود او اختیاري آمدن ملک به ازملکوت

 فرشته فوق مرتبه به جویی درکمال تواند می و دارند کلیدي نقش عشق و ایمان اراده، عقل،: چون عناصري

شود، علامه طباطبائی نیز این مقام امکانب را بر اساس  آن ناید وهم اندر آنچه و شده پران ملک از و برسد

ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من  ":آیه

ها  ندارد و تمام انسان -ع- بر این عقیده است که سجده فرشتگان اختصاص به آدم) 11- اعراف(الساجدین

، 4، ج132، ص1، ج21- 20، ص8المیزان، ج: ك.ر(د فرشتگان واقع شوندقابلیت این را دارند که مسجو

 جوهري حرکت نحو به فعل به قوه از خروج و »شدن و بودن« ، »سعی و سیر« پس )157، ص12، ج142ص

 لبس از بعد لبس اش تکاملی حرکت در و گشته سرشته بدان وانسان شده تعبیه انسان وجود متن در اشتدادي

 »تدریج« یا »تکامل« این و است دوخته مطلق کمال چشمه به چشم و نوردیده هم در را وجود عوالم و یافته

   است آغوش هم و همدوش

جامعیت انسان بین طبیعت و ماوراء طبیعت یا ملک و ملکوت عامل مهمی در ممکن مشکل بودن 

تن به دامان وحی و نقش معرفت حضوري و شهودي در انسان شناسی است چنانکه دست انداخ انسانشناخت 

الهی و استمداد از آن در معرفت همه جانبه به انسان و استعانت از انسان کامل معصوم که جامع میان حضرات 

، 326و  319، ابن ترکه، تمهید القواعد، ص55ابن عربی، فصوص الحکم، ص:ك.ر(خمس و کون جامع است 

آگاهی به همه ابعاد آدمی و شناخت کامل و  براي همین امر مهم و حیاتی است تا) 92جامی، نقدالنصوص، ص

ما در این نوشتار برآنیم تا در تبیین نظریه پیشرفت از نگاه و نگره قرآنی در . کارآمد انسان ممکن گردد

شناخت هویت و ماهیت انسان استمداد طلبیم تا مبناي وحیانی انسان شناسی نظریه پیشرفت طرح و تحلیل 

 .گردد

پیشرفت به معناي ترقیّ، پیشروي داشتن در خصوص کار یا مقصدي، حرکت کردن، انجام خوب یافتن و 

که هم معناي کمی و عرضی و هم معناي . ..) دهخدا، ذیل پیشرفت، پیشرفت کردن و(سر انجام خوب دادن 

شود و اگر مفهوم  یکیفی و طولی در آن تعبیه شده است که پیشروي مکانی و پیشروي مکانتی را نیز شامل م

سنجیده معنا کنیم این مفهوم معنایی دقیق، عمیق و » تکامل«و » رشد«پیشرفت را با دو مفهوم دیگر یعنی 

هاي پیشرفت، رشد، تکامل و آنگاه توسعه و  تري در الگوي اسلامی ـ ایرانی پیدا خواهد کرد و اگر واژه انیق

معنایی منیع و ادبیات گفتمانی خاصی را در . ار گیرندتمدن در یک شبکه مفهومی مورد بررسی و تحلیل قر

و صلاح امر و راهی به سوي » راستی راه«که به معناي » رشد«الگوي یاد شده تولید خواهند کرد، چه اینکه 

و واقع مطلب است که رسیدن به راه یکی از » وجه امر«حق و حقیقت است چه اینکه رشد رسیدن به 

، ص 2ق، ج 1410؛ ابن فارس، 264، ص 2ق، ج  1417طباطبایی، : ك.ر(بود  خواهد» وجه الامر«مصادیق 

نیز بر . .. و 97؛ هود 7؛ حجرات 66و  24؛ کهف 51؛ انبیاء 6؛ نساء، 256، 186بقره : و آیات قرآن چون). 389

هاي  یابی و رشد عقلی، رشد اخلاقی، رشد رفتاري ـ عملی در ساحت یابی و نیل به صلاح و خیر، هدایت راه
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نمایند و مفسرین نیز بر چنین معانی و مراداتی  گیرد دلالت می مختلف که از رشد فکري ـ معنوي نشأت می

؛ 436، ص 8ق، ج  1408؛ گنابادي، 275، ص 4ق، ج  1417طباطبایی، : ك.ر(اند  اشاره و تصریح کرده

ه فعلیت و شدن در همه ابعاد بنابراین قرار گرفتن در صراط تکامل و را. ..). و 55، ص 10، ج 1372طبري، 

ها،   عبارت است از شناخت سرمایه» رشد«به همین تعریف «: وجودي است و به تعبیر استاد شهید مطهري

درك، : ها و امکانات و جلب سود و دفع زیان پس دو رکن دارد برداري از سرمایه درك سود و زیان و قدرت بهره

که استاد شهید رشد را به رشد فردي  چنان). 314، ص 3 ، ج1378؛ 468، ص 4، ج 1382مطهري، (» قدرت

اند و بحث رهبري جامعه و امت را نیز در ابعاد  ـ اخلاقی و رشد اجتماعی آن هم در ابعاد مختلف تقسیم کرده

: ك.ر(هاي قرآنی و تعالیم وحیانی پیوند زدند  براساس آموزه» رشد«معنوي ـ الهی و اجتماعی با مقوله 

  ).326ـ  315، ص 3ج ، 1378مطهري، 

ولی رشد انسان رشد اکتسابی است، رشد انسان اولاً غریزي نیست حتی در «: اند استاد مطهري نوشته

، خانوادگیحدود زندگی حیوانی و ثانیاً محدود به زندگی حیوانی و طبیعی نیست، شامل زندگی اخلاقی، 

» شامل گذشته و مخصوصاً آینده نیز هست اجتماعی، سیاسی، دینی هست و قهراً محدود به زمان حال نیست،

تکامل در برابر نقص است «: توجه نمائیم که» تکامل«حال به معناي ). 499، ص 4، ج 1382مطهري، (

براي یک «: چنانکه استاد مطهري فرمودند) 319، ص 10، ج 1385مطهري، (» چنانکه تمام در برابر نقص

اصل وجود آن لازم است به وجود آمده باشد یعنی اگر بعضی شود که همه آنچه براي  شیئ در جایی گفته می

اما کمال در جایی است که یک . .. از آن چیزها به وجود نیامده باشد، این شیئ در ماهیت خودش ناقص است

اگر این براي شئی نباشد باز خود . تواند داشته باشد هست باز درجۀ بالاتري هم می» تمام«شیئ بعد از آنکه 

کنند و تمام  کمال را در جهت عمودي بیان می. ولی با داشتن این کمال یک پله، بالاتر رفته استشئی هست، 

تکامل حرکت است نه تمام، «نویسد  یا در جاي دیگر می). 98، ص 23، ج 1383مطهري، (» را در جهت افقی

. از نقص به تمام حرکت همیشه از نقص به کمال است نه. ولی توسعه ممکن است واقعاً از سنخ حرکت باشد

در (یکی از بین رفتن ناقص و جانشین شدن کامل : دو نوع تکامل. .. احیاناً در مورد توسعه نیز حرکت است

تر و تعویض  تر و تعویض قانون کامل تر به جاي ناقص ، نظیر تعویض استاد و معلم کامل)حقیقت جانشین کردن

، ج 1385مطهري، (» . ..ملی فرد و حرکت تکاملی انواعتر، و دیگر حرکت تکاملی مثل حرکت تکا ابزار کامل

در . کمال در مراحل است و لهذا توأم با مفهوم زمان و حرکت است... «: اند و یا چه زیبا نوشته) 361، ص 10

گیرد  تکامل مفهومی است که از تشکک مفهوم کمال سر چشمه می. مفهوم کمال، ارتقاء و تعالی مندرج است

یک شهر ممکن است توسعه یابد، . لهذا توسعه غیر از تکامل است. اك عین ما به الامتیاز استکه ما به الاشتر

ها نظام و  هایش افزایش یابد ولی تکامل نیابد، اما ممکن است توسعه نیابد ولی اجتماع انسان ها و خیابان خانه

. تکامل یافته است) ها تماع انسانالبته به معنی مدینه و اج(رفاه و آسایش بیشتري یابد که در این صورت شهر 

تکامل حقیقتی «یا ). 377همان، ص (» هاي جنگی که تکامل نسبت همچنین است مفهوم توسعه در پیشرفت

حال آیا . آثار آن است) باز شدن، شکفته شدن، گسترده شدن(آید اینها  است که در درون شئی پدید می

اند یا نه؟ استاد مطهري  نه؟ به بیان دیگر مساوي تکامل و پیشرفت از نظر مفهومی عین هم هستند یا

براي اینکه در مفهوم تکامل، . البته نه، هر تکاملی پیشرفت هست، اما هر پیشرفتی تکامل نیست«: نویسند می

تعانی خوابیده است برخلاف مفهوم پیشرفت که در مورد یک گسترش افقی و هم سطح هم صادق است 

اي پیشرفت کرده باشد ولی تکامل  شود که ممکن است جامعه جا معلوم میاز این). 378ـ  377همان، ص (
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شناسی مفهوم تکامل و پیشرفت،  پس در نسبت). 401همان، ص (» نیافته باشد و همچنین است کلمۀ توسعه

توان گفت رابطه عام و خاص مطلق دارند چه اینکه هر تکاملی پیشرفت و  تکامل و توسعه از حیث منطقی می

اند و بعضی  ها تکامل ها و توسعه ایی تکامل نیست، بلکه بعضی پیشرفت ست، اما هر پیشرفت و توسعهتوسعه ه

بنابراین بایسته است به مفهوم شناسی دقیق و همه جانبه و عوامل و موانع شناسی تکامل، . تکامل نیستند

هایی در معناي  و مؤلفه پیشرفت و توسعه پرداخت و در نظریه پیشرفت اسلامی بایسته است به چنین عناصر

براساس منطق اسلامی و معارف وحیانی تبیین و » پیشرفت«توجه جدي صورت گیرد تا گفتمان » پیشرفت«

بر اساس الگوي اسلامی ـ ایرانی از سوي مقام معظم » پیشرفت«رسد انتخاب واژه  حاکم گردد که به نظر می

گرایانه  الهی ـ توحیدي و انتظار تکامل و رشد همه جانبهرهبري نیز با چنین اندیشه فلسفی ـ معرفتی و انگیزة 

قرار » پیشرفت«بینی اسلامی ـ توحیدي پشتیبان  باشد تا ادبیات گفتمانی خاصی تولید گردد و یک جهان

هاي توسعه و  هاي رشد، پیشرفت، تکامل و توسعه دین شود و واژه ها، انواع، عناصر و ساحت گیرد و همه مؤلفه

هاي اسلامی آن هم اسلام جامع و کامل، اسلام قرآن و  ها و گرایش و مبانی مبتنی بر بینش پیشرفت معانی

تمدن نوین «همچنین گفتمان . عترت یابند و خط پیشرفت اصیل و رشد حقیقی و توسعه واقعی گم نشود

ار، معیارمند د براساس عقلانیت، معنویت، عدالت، حریت و رشد همه جانبه تحقق یابد تا تمدنی هدف» اسلامی

  . و معنامند به عنوان تمدن اسلامی در جریان پیشرفت و تکامل فرا روي بشریت و جان جدید قرار گیرد

اینک با توجه به مباحث مقدماتی یادشده و اینکه مسآله اصلی ما مبناشناسی نظریه پیشرفت با استعانت 

 - ه تنها مکتب اسلام ناب و مبانی قرآنیهاي وحیانی و معارف عرفانی مبینی بر آن است تا فرضی از آموزه

ایرانی حمایت و تبیین نماید، بحث مبانی  - تواند نظریه پیشرفت را در الگوي اسلامی عرفانی است که می

  :کنیم وحیانی انسان شناسی پیشرفت با رویکرد عرفانی را بشرح ذیل طرح و تبیین می

  قرآن در انسان شناسی ماهیت

 و شد آفریده) 4): 95(تین( »تَقْویمٍ أَحسنِ« در فیزیکی فرا و فیزیکی یثح از قرآن منطق در انسان

 و اسما مظهر او تا گرفت صورت) 75): 38(ص( (بِیدي خَلَقْت) سبحان خداي دست دو با انسان آفرینش

 باقی و فانی جهان ملکوت، و ملک یعنی انسان سواي ما آفرینش بهانۀ و گیرد قرار الاهی جلال و جمال اوصاف

 و عرش و فرش طبیعت، ماوراي و طبیعت متعالی خداي و گیرد قرار انسان آینه هر پنهان و پیدا عالم و

 او وجود در را الاهی روح تا طین و تراب از و بگذارد نمایش به آدمی هستی آیینۀ در را لاهوت و ناسوت

 و جام ساختن لبریز در را معبود و عبد وجودي پیوند سرّ و خدا به انسان شیدایی و شناخت راز و سازد متجلّی

  :فرمود که گذارد نمایش به رفته، نشانه خود روح روحانی طهور شراب به انسان جان

 و جوهري تکامل با انسان تکون تا) 29): 15(حجر ؛72): 38(ص( روحی منْ فیه نَفَخْت و سویتُه فَإِذا

 در ملکوتی و آسمانی گوهري چنین و برسد »الاهیه حقیقت« دریافت قابلیت و ظرفیت به تعدیل و تسویه

 رازهاي و عالم اسرار دریافت و ادارك توان الاهی حقیقت این با و است ناپذیر رقیب و نابردار عدل انسان

) 31): 2(بقره( »کُلَّها الْأَسماء آدم علَّم و«: که الاهی تعلیم به معلَّم و دارا را امکان جهان ساقۀ و صدر و خلقت

 و نابردار معادل فطرت از داشته، را خویشتن وجودي ساختار شناخت قابلیت وحی، آیینه در انسان.است

 فرا هاي سرمایه چنین با و است مند بهره ندارد، نیز همتایی و کُفو و نیست شونده تبدیل که ناپذیري جانشین

 تا کند می معرفی »الاهی امانتدار« و »خدا خلیفۀ« را انسان است انسان مختص که استثنایی و طبیعی
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 سازي انسان و شناسی انسان کتاب قرآن، که بشناساند عمیق و دقیق را آدمی اصیل هویت و وجودي موقعیت

 تربیت و تفسیر براي »الخالقین احسن« سوي از) 23): 29(زمر(  »الحدیث احسن« این و است عیار تمام

 احسن« موجود براي) 9): 17(اسرا( اقوم هدایت که) 14): 23(مومنون( شده نازل مخلوقین احسن وتعلیم

 محکمات به غریزه و طبیعت حوزة در انسان وجودي متشابهات البته و یافت ظهور) 4): 95(تین( »تقویم

 انسان حوزة در کاستی و خلا و ابهام نقطه تا است پذیر تأویل و بردار تفسیر نیز فطرت ساحت در او وجودي

 و بشناسد است شایسته و بایسته که چنان قرآن پرتو در را خویشتن انسان، و نماند باقی وحیاتی شناسی

 سایه در انسان) درونی( انفسی و) بیرونی( آفاقی تفسیر و نماید بجوید وحی مکتب در را اش هستی هندسۀ

 تکامل و تعلیم، تربیت، تغییر، که این چه ؛)24 ـ 22 ص: 1384 آملی، جوادي: ك.ر( یابد عینیت قرآن سار

 پرتو در »تغییر« و بود خواهد انسان ماهیتی و هویتی ساختار از رهیافت و »تفسیر« نوع بر متفرع انسان

 شناسنامۀ چیست؛ انسان که نیابیم و ندانیم تا زیرا بود؛ خواهد ممکن آدمی تبیین ظلّ در تعالی و »تفسیر«

 و بینش پرورش، و آموزش از توانیم می چگونه دارد، نوعیتی و هویت چه و است کدام او وجودي ـ معرفتی

 بر فرع »سازي خود« که است این آیاجز آوریم؟ میان به سخن تربیتش و تعلیم و گرایش و دانش کشش،

 هاي فلسفه راز و است؟ شناختی انسان و انسان به معرفت نوع از بازتابی عملی و علمی کمال و »شناسی خود«

 کلام در انسان که است نیکو چه و است شناختی انسان مکاتب تکثیر و تنوع در تربیت و علم عالم در متنوع

 و عمیق چه و شود استوار او »تبیین« بر او تکامل و یابد »تغییر« سپس و »تفسیر« است، او آفرینندة که خدا

) 105): 5(مائده( »أَنْفُسکُم علَیکُم آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«: فرماید می معاد و مبدأ باورمندان به سبحان خداي انیق

 خویش درون و وجود دریاي اعماق و »خویشتن« به است بایسته ایمانی، و عقلی ضرورت حکم به انسان یعنی

 یا مفهومی شناخت صدد در و بیابد را خود باطنی و ظاهري هاي ساحت و هستی ژرفاي و سطح تا برگردد

 شده تعبیر حضوري و حصولی آگاهی خود یا انفسی و آفاقی معرفت به که خویش ذوقی یا شهودي و حصولی

 تکامل طریق سازي هموار و) 148 ص ،6 ج: 1366 خوانساري،( »المعارف انفع النفس معرفۀ« که آید بر است

  :آملی جوادي استاد تعبیر به که است نفس شناخت در همانا تهذیب راه و

 و اماره و مسوله نَفسِ تضحیۀ در هم و عمل عقل تزکیۀ در هم و نظر عقل تذکیۀ در هم معرفتی چنین

 آري).65 ص: همان آملی، جوادي... (دارد کننده تعیین سهم دیگر، تحریکی و ادراکی مجازي تسویۀ در هم

 خود انسان اگر و است »کامل انسان« انسان، مربی و مکَمل ترین کامل و ،»کریم قرآن« انسان، معرّف بهترین

 فوز به بسپارد، ها آن به و بشناسد مکَمل کاملِ انسانِ و شریعت و وحی یعنی »ناطق و صامت« قرآن پرتو در را

 رازهاي و انسان تکامل موانع و عوامل کامل انسان و کریم قرآن که است یافته دست صلاح و سعادت و فلاح و

 شناختی معرفت حیث از »قرآن در انسان« و اند کرده تبیین نیک را آدمی هبوط و هدایت و سقوط و صعود

 مبتنی قرآنی شناسی انسان در آملی جوادي علامه شناسانه معرفت نظریۀ که است شده »متالّه حی« به تعریف

 حیات جامع که است »حی« تعریف این اساس بر انسان »جنس«: اند فرموده آن شرح در و است آن بر

 فصل و است »ناطق حیوان« معادل که گفت توان می و است منطق داراي مصالح انسانی و حیوانی گیاهی،

 شدن ذوب و خداشناسی به مسبوق خواهی خدا یعنی است؛ »تألّه« است، انسان حد اخیر فصل که تعریف این

 اگر چون نیست؛ کافی ولی است؛ لازم نطق داند، نمی انسان اخیر فصل را نطق کریم قرآن پس او؛ الوهیت در

 قرآن نظر از بگذارد، نفس هواي خدمت در را ها این همۀ ولی باشد؛ سیاست و صنعت و ابتکار اهل کسی

 در ،)ناطق حیوان( است انسان مردم تودة اصطلاح در آنچه بنابراین، است؛ »شیطان« و »بهیمه« و »انعام«
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 190ص و 150ص: همان آملی، جوادي. (است وي الفصول فصل حقیقت، در او تألّه و دارد قرار او جنس ردیف

 انسان به اي شناسانه معرفت رویکرد چنین با آیا حال) 65 ـ 39 ،20 ـ 15 ص ،15ج: ب1383 همو، و 191 و

 و رشد جهت در انسان تکامل و تغییر و تربیت و تعلیم طریقه شناختی، انسان حوزه در همتا بی رهیافتی یا

 امانتدار خدا، خلیفۀ انسان چه اگر قرآنی نگاه در و کرد؟ نخواهند فرق سعادتش و سداد و صلاح و رستگاري

 نفسی نیاز و وجودي فقر و انسان دارد، »مظهریت مقام« نداشته، »اصالت« است، رحمانی روح صاحب و الاهی

 و دارد الاهی کاملا وجودي هویت و ماهوي تعریف قرآن، در انسان گفته، پیش مطالب به توجه با.است محض

  .کرد تصویر و ترسیم هستند، او هویت هاي مؤلفه که اصیل هاي شعاع با اي دایره صورت به را آن توان می

  

  تعریف منطقی و وحیانی انسان

  :تعریف منطقی انسان) الف

 - 3حد ناقص  - 2حد تام  -1:توتن اشیاء را شناخت آمده است که از پنج راه می معرفدر منطق بحث 

تمثیل که تعریف به حد تام تعریف به ذاتیات خود شئی است و در تعریف انسان  - 5رسم ناقص  -4رسم تام 

، در تعریف یاد شده حیوان جنس و ناطق فصل انسان است که تعریف "الانسان هو حیوان ناطق":گفته اند 

شود که در تعریف تکامل یافته انسان در حکمت متعالیه انسان حقیقتی جسمانیه  ماهوي انسان شمرده می

حقیقت این است که سیر تکاملی انسان از  ":الحدوث و روحانیه البقاء است، به تعبیر استاد شهید مطهري

د خویش جسمی مادي است، با انسان در آغاز وجو...یابد حیوانیت آغاز ومی شود و به سوي انسانیت کمال می

بنابراین ) 27-26، ص2مطهري، م، آ، ج("...شود حرکت تکاملی جوهري تبدیل به روح یا جوهر روحانی می

جوادي : ك.ر(گردد هویت انسانی از حدوث مادي و جسمانی شروع و به بقاي مجردانه روحانی منتهی می

رائی نفس ناطقه صورت انسان است که با ماده پس در حکمت صد) 93-92آملی، انسان از آغاز تا انجام، ص

مولفه هاي 

انسان 

بعنوان حی 

:متألّه

خلافت الاهی 

).31): 2(بقره(

):  2(بقره(مسجود ملائکه 

34.(

تسخیر کننده ملک و  

):  17(اسراء(ملکوت 

70.(

کرامت وجودي و تکوینی  

):  16(؛ نحل33): 14(ابراهیم(

؛  20): 31(؛ لقمان14

..) .و 12): 45(جاثیۀ

تربیت پذیر و تکامل یابنده و هدایت  

هاي آن  ¬شونده با توجه به آسیب پذیري

؛ آل  2): 62(؛ جمعه5): 2(بقره(

مظهر اسماي  ...)؛ و3) 76(؛ دهر61): 3(عمران

جمال وجلال  

خداوند  

)75): 38(ص(

موجودي انتخابگر و مسؤول  

).3): 76(دهر(

صاحب فطرت معادل  

).30): 30(روم(نابردار 

در حال شدن به سوي خداوند متعالی  

).و 53): 42(؛ شوري6): 84(انشقاق(

امانتدار خدا  

).72): 3(احزاب(
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متحد است و صورت انسانی تمام حقیقت انسان و فصل اخیر و واجد تمام حقایق مادون خویش و همانند 

برزخی که جامع دو عالم است آخرین مرتبه حقیقت و معناي جسمانیت و اولین مرتبه روحانیت است که به 

، 3صدراي شیرازي، اسفار، ج: ك.ر(گذارد آن به عالم قدس پاي می همین جهت باب اللهی است که به واسطه

  )67ص

  :تعریف قرآنی انسان) ب

شناسی جامع و کامل است، کتاب تدوینی که در کنار کتاب تکوینی یعنی انسان قرار  انسانقرآن کتاب 

کتاب قرآن که  داده شد و فاعل و علت موجده هر دو کتاب یکی یعنی خداوند متعال است پس خالق انسان در

مخلوق اوست به تعریف انسان پرداخته و ماهیت و هویت وجودي اش را تبیین و تشریح کرده است آري قرآن 

مبین و مفسر کتاب وجود آدمی ) ع(کریم در کنار انسان کامل مکملی چون پیامبراسلام و ائمه هداییت و نور

ت نگیرد چنانکه در مکاتب بشري الحدوث و اند تا تحریف و انحرافی در انسان شناسی جامع و کامل صور

هائی مواجهه بودیم و هستیم و انسان  ها و قلب حقایق ها تدسیس ها و انحراف تئوري پردازان آنها با تحریف

هائی عرضه شد و مبناي علوم انسانی و تجربی و پایه قرار گرفت که گرچه ره آورد تکنولوژیک  شناسی

از انسانیتش تنزل داد و مقام اصیل انسانی هم کم شد و هم گم شد و انسان محیرالعقولی داشت لکن انسان را 

  . جدید به دنبال گمشده خویش یا روزگار وصل به اصل خود است

. رایج علمی در منطق، زیست شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و تعاریفقرآن انسان را برخلاف 

جنس انسان و  "حی"ات او در تآله وي متجلی است که داند یعنی موجود زنده ائی که حی می "حی متآله"..

- 102، انسان از آغاز تا انجام، 155- 149جوادي آملی، تفسیر انسان به انسان، ص: ك.ر(فصل اوست "متآله"

این تعریف قرآنی از انسان حیات حقیقی و ملکوتی انسان را با عنایت به ابدیت انسان و تکامل حداکثري ) 116

و اگر علوم انسانی بر چنین تعریفی از انسان شکل و شاکله یابد انسانیت انسان . زند و رقم میو توقف نابردار ا

قربانی جسمانیتش و ملکوت آدمیان فداي ملک او نخواهد شدو در نتیجه آسایش و آرامش، ایمان صائب و 

  .کند عمل صالح در متن حیات فردي و اجتماعی اش بروز و ظهور پیدا می

انسانی غربی با غروب چنین تعریف و تفسیري از انسان همراه بود و هست و امانیسم  آري اساسا علوم

غربی با انسان گرائی خود بنیاد و بریده از آسمان و وحی و هدایت انسان کامل مکمل همراه شد که بحران 

تقدم یافت  هویت برونداد آن گشت به تعبیر استاد شهید مطهري جنبه جامعه شناسانه بر جنبه روان شناسانه

را رقم زد که نتیجه اش عدم اصالت انسانیت انسان و  "اومانیسم"یا "اصالت انسان"و مبناي فلسفی ائی چون 

  )26، ص2مطهري، م، آ، ج: ك.ر(اصالت حیوانیتش شده است
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 و روح و جسم از او ترکیب چگونگی و انسان هستی و چیستی معرفت":فرمایند آملی می جوادياستاد 

 و آن به نیل راه و انسانی اصیل کمال به آگاهی نیز و مادي جسم با روح پیوند چگونگی و روح دتجرّ شناخت

 است مهمی مسائل از... و آن هاي پدیده و هستی نظام با انسان روابط انواع و آن سوي به راهنمایی و رهبري

 از استفاده اصول، و امور این تشخیص براي راه بهترین. گیرند می قرار انسان شناخت به مربوط حوزه در که

 و است شده نازل او تکامل و انسان هدایت براي قرآن زیرا است؛ کریم قرآن در آفرین، انسان خداوند کلام

  .است کرده بیان روشنی به را مزبور مسائل

 تمام یعنی داند؛ می وجودي فقر و ربط عین را او کرده، معرفی نیاز و فقر سراسر را انسان ،قرآن در خداوند

 را خود انسانْ وقتی). الحمید الغنی هو اللّه و اللّه إلی الفقراء أنتم الناس أیها یا: (است وابسته حق به او هستی

 عرف فقد نفسه عرف من«: شناخت خواهد است، نیازي بی و غنا عین که را خود خداي یافت، ربط عین و فقیر

  . »ربه

 باید خدا، از خود خلافت چگونگی شناخت براي انسان. خواند می خود خلیفه را انسان خداوند، همچنین

 و خداست جانشین وي زیرا نیست؛ ممکن »عنه مستخلف« معرفت بدون خلیفه شناخت زیرا بشناسد؛ را خدا

  .شد نخواهد معلوم او از خلافت چگونگی نشود، حاصل خداوند معرفت تا

 سخن انسان هویت از اول، مقام در است؛ کرده تدوین مقام دو در را انسان وجودي کتاب کریم، قرآن

 اي زنده موجود یعنی ،»متألّه حی« دانند، می ناطق حیوان را وي که رایج تعریف خلاف بر را او و گوید می

 هویت این. است الهیت ظهور در شدن ذوب همان تألّه، و دارد تجلّی وي تألّه در او حیات که است دانسته

 را او خداوند نه است؛ شده آفریده صورت، زیباترین و »تقویم احسن« در او زیرا نیست؛ تبدیل قابل انسان،

ویژگی هاي برگرفته 

از تعریف قرآنی 

انسان

سرشتمندي 

انسان

نقش آفرینی 

علم، ایمان، 

عمل صالح 

در سعادت و ...و

رستگاري انسان

نقش آفرینی 

عقل و آگاهی 

در کنار اختیار 

و آزادي انسان 

در تعیین 

سرنوشتش

فقر ذاتی و 

انفسی انسان به 

غنی مطلق 

تبدیل نابرداري و 

تغییرناپذیري فطرت 

انسان اگرچه حجاب 

بردار و مستور شونده 

هست

ابدیت پیشگی یا 

مرگ ناپذیري 

انسان 

تکامل پذیري 

توقف نابردار 

انسان
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 را او تغییر قدرت زیرا کند؛ می دگرگون را او خداوند غیر نه و آفرید وضع بهترین به را او زیرا دهد؛ می تغییر

 از پس و است آمده کجا از بداند که است کرده معرفی اي گونه به را انسان قرآن،). االله لخلق تبدیل لا: (ندارد

  .بکند باید چه دنیا محدوده در و رود می کجا به این

 راه نیز و است تألّه و حیات که را انسان ملکوتی گوهر شکوفایی و باروري چگونگی قرآن دوم، مقام در اما

 هاي ویژگی و راه پیمودن صعوبت و سهولت اسباب زمینه در و کند می بیان را وجودي کمالات به وي رسیدن

 و الهی دار امانت و توحیدي فطرت از برخوردار موجودي را انسان قرآن،. گوید می سخن راه، راهزن و راهنما

  که است دانسته درك و عقل داراي

 وجودي گوهر این و اوست وجودي گوهر شکوفایی در او سعادت و کند شکوفا را خود وجودي گوهر باید

 که است الهی دین همان برنامه، این و شود می شکوفا خداوند یعنی واقعی، شناس انسان طریق از برنامه ارائه با

جوادي آملی، .[یابد می تحقّق او ارتباطات چگونگی و انسان وجودي ابعاد دادن قرار پوشش تحت با

 ]31 صفحه -  دین از بشر انتظار1380

  :هویت شناسی انسان در قرآن

ن با ماهیت شناسی او در هم تنیده و بهم پیوسته اند لذا بر پایه معارف قرآنی هویت شناسی انسان در قرآ

هاي وجودي گوناگونی است و همانطوري که هستی داراي  ها و ساحت انسان مثل جهان هستی داراي لایه

 - 2 ماده -1: الهی است انسان نیز داراي مراتب و عوالم چهارگانه - 4عقلی  - 3مثالی  - 2مادي -1: چهار ساحت

جوادي آملی، تفسیر انسان به انسان، : ك.ر(اله یا مادي، مثالی، عقلی و الهی خواهد بود -4عقل  - 3مثال 

  )116- 110و انسان از آغاز تا انجام، ص 168-165ص

در این نگاه و نگره، انسان باقی و ابدي است که جامع جهان پیدا و پنهان وعصاره خلقت و آئینه گردان 

است و اگر چنین انسان شناسی ائی مبناي پیشرفت قرار گیرد انسان مرکزي و انسان جمال و جلال الهی 

محوري معناي حقیقی و واقعی یافته و انسان متصل به ماوراء و عالم معنا، انسان مرتبط با خدا و وحی الهی 

حجت الهی است  که انواع رابطه هایش با خدا، خود، جامعه و جهان در ارتباط با انسان کامل که خلیفه خدا و

تنظیم خواهد شد در نتیجه عقلانیت و معنویت با عدالت اجتماعی در سطح و ساحت جهان و جامعه بشري 

  .یابد رقم زده شده و گسترش می

گیرد که انسان با تمام ساختارهاي وجودش شناخته  شناسی کامل زمانی شکل می انسان"به هر حال 

و از نطر استاد جوادي آملی ساختار وجود انسان عبارتند ) 189، صجوادي آملی، تفسیر انسان به انسان("شود

قدرت که در  - 3علم که انسان تنها مظهر علم خداست  -2قابلیت تفسیر دارد  "حی متآله"حیات که با  -1:از

  .این ساختار نیز انسان مظهر قدرت الهی است

لهانه اش زیربناي ساختار علمی و ارادي ناگفته نماند که در ساختار وجودي انسان روح ملکوتی و حیات متا

تا انسان توان مدیریت بر قواي وجودي اش را یافته و به عمران و آبادانی طبیعت و تسخیر آن بپردازد و نقش  اوست

  )211-193همان، ص.(جانشینی خدا را ایفا نماید

وان اصول انسان ت هاي وحیانی اکنون می ماهیت و هویت وجودي انسان در آموزه شناختبا توجه به 

  :شناسی وحیانی را به شرح ذیل مطرح کرد
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  :اصول انسان شناسی

انسان در سیر تکامل طبیعی که با دکترین حرکت جوهري اشتدادي نفس قابل فهم و تفسیر است داراي 

سیر تکامل ماوراء الطبیعی که با صیرورت یا شدن تکاملی و تصعید وجودي قابل تآویل است روبرو است و 

شناسی اگر به تکامل شناسی طبیعی و فراطبیعی منتهی نشود قابلیت تکریم انسان و تآمین سعادت  انسان

توان سعادت جامع و کامل او را تبیین و  زیرا با شناخت حیات طبیعی و طیبه انسان می. واقعی اش را ندارد

  .تعیین نمود

م براساس مراحلی به شرح ذیل صیرورت انسان یا شدن و تصعید تکاملی اش در آیات بینات قرآن کری

چون صیرورت یعنی از نوعی بع نوع دیگر و از مرحله اي به مرحله دیگر درآمدن و تحول (پذیرد صورت می

 ):درونی یا شدن وجودي است

) 53- شوري("الا الی االله تصیروالامور ":همه هستی از جمله انسان به سوي خداي سبحان در صیرورت اند

وع و میزان معرفت و عمل صالح خویش در این رفتن جوهري و شدن همه جانبه چند لکن آدمیان بر اساس ن

هستند و ...خدا در حرکت اند و به دنبال علم یا کرامت یا حلم یا "اسم عظیم "برخی به سوي  1- 1: طایفه اند

یا به سوي  2-1.می گردنند و مظهر اسمی از اسماي عظیم الهی اند..عبدالکریم یا عبدالعلیم یا عبدالحلیم و

هاي خداي سبحان  در صیرورت اند آنان عبداالله و عبدالرحمن اند که از بزرگترین و زیباترین اس "اسم اعظم "

آنان که به سوي این دو ). 110-اسراء("قل ادعوااالله او ادعوا الرحمان ایا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی ":هستند

کنند،  ذشته و به سوي لقاء االله یا لقاء الرحمن حرکت میهاي عظیم گ اسم اعظم در صیرورت اند از اسم

  .شتابند همچون جویباري که از دریاچه و دریا چشم پوشیده و به سوي اقیانوس می

و  "اهللالی  "که فراتر از  "هویت ضمیري"گذرد و به سوي  در می "تعین اسمی"مرحله اي که انسان از 

عبیر استاد مفسر و حکیم متآله جوادي آملی قرآن کریم در این به ت. یابند است صیرورت می "الی الرحمن"

 :کند بخش چهار دسته آیات را مطرح می

، 3-، غافر18-مائده("الیه المصیر":یاد شده است "ضمیر غایب "آیاتی که در آنها از صیرورت به سوي 

ان اسم ظاهر و تعینی از تعینات گردد اما چون االله به عنو اگر چه این ضمیر به االله باز می) 3- ، تغابن15-شوري

  .آید شود که به چهره ضمیر غیبت در می است صیرورتی فراتر از آن هم یافت می

کند که انسان سالک صائر پروردگار خویش را  رود و به صورت خطاب جلوه می از چهره غیبت فراتر می

ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک  ":کند کرده و به آن ذات منیع عرض می خطابمستقیما 

این مرحله صیرورت نه ) 285-بقره("سمعنا و اطعنا و غفرانک ربنا و الیک المصیر ":و نیز)4- ممتحنه("المصیر

 .است "به سوي تو"به سمت اسم است و نه به طرف ضمیرغایب، بلکه خطاب 

شود و خداوند  ها سخن گوئی انسان به کناري نهاده می آیاتی است که در آندسته سوم آیات صیرورت 

یاد ) با ضمیر متکلم مع الغیر( "به سوي ما "گیرد لیکن از صیرورت  خود تکلم در این باره را برعهده می

یعنی  کند استاده می "ما"وقتی به صورت جمع از کلمه) 43- ق("انا نحن نحی و نمیت و الینا المصیر ":کند می

 .من با همه اسماء و ص،ات خود، غایب صیرورت شمایم

صیرورت : که از تمام مراتب پیشین فراتر است از ضمیر متکلم وحده استاده شده است آیاتدسته چهارم 

ان اشکر لی و لوالدیک الی  ":گوید است و با این تعبیر فقط از خود سخن می "به سوي من "شما

شود که صیرورت به سوي ضمیر متکلم وحده  ه آیات پایانی سوره فجر معلوم میبا توجه ب) 14-لقمان("المصیر
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- 25-فجر("فیومئذ لایعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد ":نهایت صیرورت انسانی است چه در بخش عذاب

) 28- 27-فجر("یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه ":و چه در بخش پاداش و لقاء االله) 26

گر جه همه این مراحل کمال است و صیرورت به سوي خدا، لیکن هر مرتبه نسبت به مرتبه قبلی ، کمال برتر 

آورد و براي شهود مبدآ و منتهاي هستی و اول،  است تا برترین مرحله که نهایت ظرفیت انسانی را فراهم می

جوادي آملی، عبداالله، انسان از آغاز تا : ك.ر("کشاند آخر، ظاهر و باطن آفرینش، انسان را به قله شهود می

 ...و)71-69انجام، ص

معرفت نفس نقش کلیدي در سرنوشت انسان دارد و علوم انسانی بایسته اسلامی لازمه اش عرفان به 

ارمغان  بهنفس و خودآگاهی و خودیابی است در حالی که علوم انسانی غربی جهل به خود یا غفلت از خود را 

در فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه معرفت نفس کلید . خود حقیقی یا خدائی یا فطري انسانآورده است البته 

علم النفس هو ام الحکمه و اصل الفضائل،  ":ها و اصل فضیلت هاست چنانکه ملاصدرا گوید علوم و مادر حکمت

دآ الاعلی و وحدانیته، والنفس هی العاده الماسحه، و هی ام الصناعه و معرفتها اشرف المباحث بعد اثبات المب

والجاهل بمعرفتها لایستحق ان یقع علیه اسم الحکمه و اناتقن سائرالعلوم، فالعلم المشتمل علی معرفتها افضل 

، 37، ص1386، حسن زاده آملی، گنجینه گوهر ران7صردراي شیرازي، هدایه ابن اثیر، ص("من غیره

حسن زاده آملی، هزار و : ك.ر("س مفتاح خزائن الملکوتفان معرفه النف ":گوید یا در جاي دیگر می) نشرطوبی

مفتاح العلوم بیوم  ":چنانکه معرفت نفس را ملاصدرا کلید قیامت شناسی هم دانسته اند) 706یک نکته، نکته 

 )278، ص9اسفار، ج("القیامه ومعاد الخلائق هو معرفه النفس و مراتبها

ودشناسی انفسی یا شهودي عامل خودسازي و خودشناسی باید مقدمه خودسازي باشد که البته خ

آري ما کاري مهمتر از خودشناسی و خودسازي .پرورش استعدادهاي درونی و شکوفاسازي آنها خواهد بود

چه اینکه .برد نداریم و علوم انسانی اسلامی ما را به سوي این دو نکته محوري و بنیادین تکامل وجودي می

که انسان عارف به نفس متآله است چنانکه . ودشناسی و خودسازي استعقلانیت و عبودیت انسان در گرو خ

اعرف . ..وقیل...فان معرفه النفس و احوالها ام الحکمه و اصل السعاده، و ":ملاصدرا در مبدآ و معادش گوید

فی وفی الحکمه العتیقه من عر ذاته تآله ، اي صار عالما ربانیا فانیا عن ذاته مستغرقا ..نفسک تعرف ربک و

و علوم انسانی آگاهی بخش نسبت به خود یا خودآگاه ساز )6المبدآ والمعاد، ص. ..(شهود الجمال و جلاله

جوادي آملی، تفسیر :ك.ر. (که انسان خودآگاه انسان خداآگاه خواهد بود.پرورد یا تآله پرور است متآلهین می

حسین، تفسیر آیه نور، ، حسینی تهرانی، محمد 182- 131، ص57- 51، ص 2موضوعی قرآن مجید، ج

 )221- 199ص

انسان در تکامل وجودي اش حدبردار نیست و باید حداکثرگرایانه عمل نماید چه اینکه انسان مقام معلوم 

 ":از حیث هویت شناسی و درجه مشخص از نظر ماهیت شناسی ندارد که جناب ملاصدراي شیرازي نیز فرمود

الهویه و لا لها درجه معینه فی الوجود کسائرالموجودات الطبیعیه  ان النفس الانسانیه لیس لها مقام معلوم فی

والنفسیه والعقلیه التی کل لها مقام معلوم، بل النفس الانسانیه ذات مقامات و درجات متفاوته و لها نشئات 

ر ، حسن زاده آملی، گنجینه گوه83، ص4، ج1اسفار، ط("سابقه و لاحقه و لها فی کل مقام و عالم صوره اخري

 )236روان، ص

با تکیه برهویت و ماهیت شناسی قرآنی انسان و تعریف وحیانی و اصول یاد شده اکنون به برخی از مبانی 

  :وجودي انسان در تبیین نظریه پیشرفت با رویکردي عرفانی اشاراتی مجمل خواهیم داشت
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  :مبانی عرفانی انسان شناسی وحیانی

 :انسان جامع عالم ملک و ملکوت -1

. گرددظاهر تا از طریق او جمال و جلال الهی کمالات ذاتیه خداوند است، تنها مظهر و جلوه کامل  انسان

و راز خلقت او این است که حق تعالی خواست همه اسماء و کمالات خود را در آئینه غیر ببیند پس انسان 

لما شاء الحق سبحانه «: ویدابن عربی در فص آدمی گ. کامل را آفرید و همه کمالات را در او جلوه گر ساخت

من حیث أسماؤه الحسنى التی لا یبلغها الإحصاء أن یرى أعیانها، و إن شئت قلت أن یرى عینه، فی کون 

ء نفسه بنفسه ما هی مثل  فإن رؤیۀ الشی: ، لکونه متصفا بالوجود، و یظهر به سره إلیه جامع یحصر الأمر کله

چون حق تعالى از حیث اسماى )( 48فصوص الحکم، فص آدمی ص (” نفسه فی أمر آخر یکون له المرأة  رؤیته

کند  که تمام امر را محصور مى» کون جامعى«حسناي بی شمارش، خواست تا اعیان اسماء بلکه خودش را در 

را در او ظاهر گرداند، آدم را آفرید زیرا رؤیت کمالات خود در خود مانند رؤیت خودش در امر   ببیند و سر خود

انسان کامل محلی بود که خداوند در آن به طور کامل تجلی کرد و اگر چنین محل . مانند آینه نیست دیگرى

  . ) و صورتی نبود هرگز کمالات ذاتیه حق جلوه گر نمی گشت

انسان کامل روح و مغزاي عالم وجود و هستی است و عالم بدون اوجسمی بی جان و ماده ائی است فاقد 

لا روح فیه، فکان   أوجد العالم کله وجود شبح مسوى  و قد کان الحق سبحانه"مل است روح عالم انسان کا. روح

. .. روحا إلهیا عبر عنه بالنفخ فیه،  و من شأن الحکم الإلهی أنه ما سوى محلا إلا و یقبل. کمرآة غیر مجلوة

فصوص الحکم، ("الصورة روح تلک ) و کان(فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم، فکان آدم عین جلاء تلک المرآة 

  )49فص آدمی ص 

انسان کامل جمع بین نشأتین است در او دو نشئه عنصري و روحانی به کمال وجود دارد و صاحب مرتبه 

فقد علمت حکمۀ نشأة آدم ". که این مرتبه در نوع انسان بالقوه و در انسان کامل بالفعل است. انسانیه است

نشأة روح آدم أعنی صورته الباطنۀ، و قد علمت نشأة رتبته و هی المجموع أعنی صورته الظاهرة، و قد علمت 

  )56فصوص الحکم، فص آدمی ص . ("الذي به استحق الخلافۀ

اگر انسان کامل نبود عالم خلق نمی شد چرا که تنها صورت کامل حق اوست و هدف و غایت خلقت 

ابن عربی، .(ل تنها در انسان کامل وجود داردو این کما. ظهور صورت کامل حق و کمال جلاء و استجلاء است

  ).266/ 3الفتوحات المکیۀ، ج 

فإن اللّه لّما أحب أن یعرف، لم یمکن أن یعرفه إلا من هو على صورته، ":نویسد چنانکه در فراز دیگري می

لما کان الإنسان  ).266/ 3ابن عربی، الفتوحات المکیۀ، ج (و ما أوجد اللّه على صورته أحدا إلا الإنسان الکامل، 

الکامل هو المخلوق على الصورة الإلهیۀ، فهو الحق المخلوق به، أي المخلوق بسببه العالم، فإن الإنسان الکامل 

أکمل الموجودات، و هو الغایۀ، و لما کانت الغایۀ هی المطلوبۀ بالخلق المتقدم علیها، فما خلق ما تقدم علیها إلا 

ما ظهر ما تقدمها، فالغایۀ هو الأمر المخلوق بسببه ما تقدم من أسباب ظهوره، و  لأجلها و ظهور عینها، و لولاها

  ). 396/ 2ابن عربی، الفتوحات المکیۀ، ج . ... (هو الإنسان الکامل،

تواند تمام حضرات  حقیقت انسان تمام حقایق را در خود جمع کرده و در عین حال که از اکوان است می

که ] بین دو نشئۀ ظاهري و باطنی[انسان به جامعیت خود ":کاشانی گفته اند را در خود جمع نماید چناکه

شود، تا با ظاهر خود صورت عالم و حقایق آن را  شایستگی خلافت را یافته است، واسطۀ بین حق و خلق می
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با جمع بین این دو صورت شایستگی مقام . دریابد و با باطن خود صورت حق و اسماء ذاتی او را درك کند

  ).31: 1370کاشانی، ملاعبدالرزاق "گردد خلافت براي او محقق می
آري تنها حقیقت انسان است که ظرفیت جمع حقایق خلقی و الهی را داشته و توان صعود تا مرحله 

تعین ثانی و اول را داراست و انسان کامل به حسب مرتبه عالم کبیر و عالم انسان صغیر است چرا که انسان 

رو انسان کامل،  از این. خلیفه برهستی است و جمع بین جمعیت الهیه و تفاصیل عالم است کامل از طرف حق

البته در تعبیري . کاملتر از مجموع عالم است چه او حرف به حرف بلکه افزونتر از آن، نسخه کامل عالم است

. کنند ، عالم صغیر اطلاق میگویند و به انسان دیگر عرفا به عالم یعنی از عقل اول تا عالم ماده، عالم کبیر می

این صغر و کبر به حسب صورت ظاهر است و الا به حسب . گویا انسان همان عالم است، جز اینکه صغیر است

  . باشد معنا و مرتبه، انسان کامل کبیر می

سب نما یصح بحأالعالم الصغیر و کل من هذا القولین : نساننسان الکبیر کذلک یقال للأالأ: کما یقال للعالم

  )91نقد النصوص ص (. نسان هو العالم الکبیرنسان الصغیر و الأما بحسب المرتبۀ فالعالم هو الأأالصورة و 

ویژگی مشترك انسان کامل با دیگر انسانها این است که . در مقابل انسان کامل انسان الحیوان قرار دارد

لذا مقام جمعی . ن به صورت بالقوه استاحکامی که در انسان کامل به صورت بالفعل وجود دارد در نوع انسا

نوع انسان قابلیت رسیدن به عالم اله و حتی مرتبه احدیت را دارد ولی . براي نوع انسان به صورت بالقوه است

سایر انسانها نیز به میزان فعلیت یافتن این . رسد تنها در خلیفه و حجت خداست که این قابلیت به فعلیت می

  )582- 555، ص1388یزدان پناه، .(حیوان فاصله گرفته به انسان کامل شبیه می گردنداستعدادها از انسان ال

  انسان تجلیگاه اسماي الهی -2

داد و خواست این  خداي سبحان ، آنگاه که به ظهور گنج مخفی کمالات وجودي اش اشتیاق نشان 

ر این آفرینش هر مخلوقی تنها د). 49ـ48: 1370ابن عربی، (کمالات را در آیینه غیر ببیند، خلق را آفرید 

جا و به طور کامل  تواند این کمالات را یک اي که می تنها آفریده. گذارند برخی از کمالات او را به نمایش می

یا ) در اصطلاح عرفانی آن(خلقت و آفرینش در عرفان با عشق یا همان حرکت حبی . نشان دهد انسان است

و مجلسى،  449: 1386شریف شیرازي، (روایت به کنز مخفی یاد شده  حب به اظهار کمالات نهان که در زبان

این اظهار کمالات با آموزة هستی شناختی دیگري به نام کمال جلاء و . شود آغاز می) 84/199: 1404الف، 

قونوي، (چنانکه قبلا نیز گفتیم کمال استجلاء، شهود حق خود را در آیینه خلق است.خورد استجلاء گره می

در . خورد بدین ترتیب، بحث کمال ذاتی با کمال اسمائی و کمال اسمائی با آفرینش خلق گره می). 39: 1375

این کمال بدون ). 85: 1370جامى، (عرفان اسلامی، غایت ایجاد عالم کمال جلاء و استجلاء ذکر شده است 

  .شود ت حق تعالی میرو انسان هم غایت خلقت و هم آیینۀ کمالا از این. یابد صورت انسانی تحقّق نمی

و هم شهود وي خود را در این ) جلاء(مطابق بیان عارفان هم ظهور حق تعالی در مظاهر 

، 472: 1374؛ فناري، 176و 157، 151: 1423جندى، : ك.ر(، متوقف بر صورت انسانی است )استجلاء(مظاهر

وارگی عالم نسبت به خدا به تبع  یینهوارگی انسان نسبت به خدا، بالذات است و آ بنابراین، آیینه) 670و  572

وارگی عالم  شود تنها به خاطر انسان است و بدون انسان، آیینه از این رو اگر عالم آیینه حق می. انسان است

قیصري در تفسیر سخن ابن عربی . دهد تواند نشان  حق را نمی) و کمالات نهانی(ناقص و ناتمام است و اسرار 

آفرید و این وجود آفریده شده، ) یعنی شبح(وند، جهان را به صورت وجود بدونِ روح از آنجا که خدا":گوید می
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مانند آیینۀ کدر بود؛ سنت الهی اقتضا نمود که خداوند آن آیینه را جلادار نماید تا مقصود از آن حاصل شود و 

بودند و انسان به آن مقصود همان ظهور اسرار الهی بود که در اسماء و صفات الهی به ودیعه گذاشته شده 

، عین جلاي )حقیقت انسان(آدم یا انسان کامل . اجمال و تفصیل نمایاننده و اظهار کننده همه آن اسراراست

پذیرد و اسرار و حقایقش  این آیینه و روح صورت عالم است؛ زیرا به وجود انسان است که وجود عالم اتمام می

ود و دیگري برایش ظاهر شود طوري که بداند این حقیقت در عالم، موجودي که حقیقت خ. دهد می را بروز 

است که در این موجودات ظهور یافته و عین آنها شده، جز انسان موجود دیگري ) احدیت الهی(احدیت 

  ).338: 1375قیصرى، ( "نیست

 توانند براساس هستی شناسی عرفانی، موجودات دیگر تنها برخی از وجوه حق را آنهم از برخی جوانب می

شود و حق را تنها  در برخی موجودات، وجه باطنی حق غلبه دارد و تنها این وجه در آنها دیده می. نشان دهند

دهند و در برخی دیگر وجه ظاهري حق غالب است و آنها تنها با همین وجه، حق تعالی  از این منظر نشان می

گذارند و برخی دیگر جهت تفصیلی  می برخی از موجودات، جهت جمعی حق را به نمایش. سازند را نمایان می

این . توانند حق را نشان دهند دهند و بدین ترتیب، هیچ کدام به طور کامل و از همه جهات، نمی می او را نشان 

رو تا  از این. دهد می تنها انسان است که به لحاظ اشتمالش بر همه جوانب، حق را با تمامی کمالاتش نشان 

جندي با توجه به همین معنا . آید شود و مقصود از آن به دست نمی ت کامل نمیانسان آفریده نشده، خلق

   :گوید می

تا زمانی که کمال ظهور در مظهر اکمل تحقّق نیافته باشد مقصود از ایجاد عالم نیز محقق نخواهد شد؛ 

اظ ذات، صورت و زیرا عالم بدون وجود انسان قابلیت این مظهریت را ندارد و در نشان دادن حق تعالی به لح

جمع و تفصیل و ظاهر و باطن ناتوان است و از این لحاظ مانند آیینه کدر و ناصاف است؛ یعنی توان پذیرایی 

  ).151: 1423جندى، (روح تجلّی مطلوب و مراد مقصود را ندارد 

ی یا تواند تجلیگاه حق سبحانه و مظهر جمال و جلال اله بدین ترتیب، انسان تنها موجودي است که می

  . آئینه گردان محبوب سرمدي باشد

آیینۀ تمام نما بودن انسان براي حق تعالی از زاویۀ دیگري نیز قابل بررسی است و آن این است که انسان 

اي را به همراه  اي نمونه از آن جهت که کون جامع است تمامی مراتب وجودي را در خود دارد و از هر مرتبه

عالم مثال، خیال و از عالم ماده، حس را با از عالم غیب، جنبه الوهی و از عالم عقول و ارواح، عقل و از . دارد

رو هر موجودي تنها برخی از اسماء و کمالات الهی را به نمایش  از این). 659: 1374فناري، (خود دارد 

گذارند؛ اما انسان که همه عالم را در خود منطوي دارد، به تنهایی تمامی کمالات و اسماء الهی را نشان  می

  . مولیت و فراگیري، از انسان به عالم صغیر یادشده استبه سبب همین ش. دهد می 

امام خمینی نیز در تحلیل حقیقت انسان در صیرورت از حیوانیت به انسانیت و تکامل یافتن تا آئینه 

  :نویسد شدن براي حق تعالی می

عیفى انسان در اول پیدایش، پس از طى منازلى، حیوان ض. امر حیوان بالفعل است يسان در ابتداان« 

پس، ..و آن قابلیت میزان انسانیت فعلیه نیست. جز به قابلیت انسانیت امتیازى از سایر حیوانات ندارد هاست ک

انسان حیوانى بالفعل است در ابتداى ورود در این عالم، و در تحت هیچ میزان جز شریعت حیوانات، که اداره 

انسان یک موجودى است در «: اند فرمودهو نیز  ). 168شرح چهل حدیث،ص(” شهوت و غضب است، نیست

و . شود شود که بالاتر از ملائکۀ اللَّه مى اگر رشد بکند، یک موجود روحانى مى. ابتدا مثل سایر حیوانات است
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از ). 446،ص  10صحیفه ، ج (” .......اگر طرف فساد برود، یک موجودى است که از همه حیوانات پست تر است

ن در بدو فطرت خالی از نحو کمال و جمال و نور و بهجت است چنانچه خالی از انسا)رض(نظر امام خمینی

مقابلات آنها نیز هست لذا استعداد کمال و ترقی و تعالی وجودي را داراست و فطرتش بر استقامت و مخمر به 

  )272شرح چهل حدیث،ص:ك.ر(انوار ذاتیه است

داند و اگر انسان مراقب خود بود و رشد  ت میایشان کمال حقیقی را در قرب به خدا که کمال مطلق اس

  )446،ص10صحیفه امام،ج: ك.ر(کرد و وجود روحانی یافت بالاتر از ملائکه میگردد

به  دنیرس ییو تواناگرفته و ما فوق تمام موجودات قرار اشته بلند مرتبه د اریبس یانسان مقام امام نظر از

  . را داراست یو روحان يهاي کمال و سعادت و مراتب معنو قله نیبلندتر

که  یتا برسد به مقام) دارد(مافوق عقل  ،یوانیمراتب مافوق ح کیو  یوانیحد مافوق ح کی انسان

که  داند،  یم یوعصاره هست ریو عالم صغ ی،انسان را اسم اعظم اله)ره(ینیخم امام میکن ریاز آن تعب میتوان ینم

که در این جهت امام )  144- 146شرح دعاي سحر،ص: ك.ر(برخوردار است يپاك، خالص وخداداد یاز فطرت

محاسبه را در تکامل انسان به عالی ترین  - 6مراقبه  -5مشارطه  - 4توبه  -3عزم  -2تفکر  - 1:هائی چون روش

  )10-6شرح چهل حدیث، ص(درجات و رفیع ترین مقامات معنوي لازم دانسته و مطرح کردند

پاك،  یبا فطرت م،یاست عظ ياست وموجود نیزم يند بر روخداو نیاالله و جانش فهیانسان اساسا خل

 انسان یالله فهیمقام خل. دارند یقیو حق ياو را به سعادت ابد دنیرس ییکه توانا ییخداگونه واستعدادها

محدود  ،یعیو طب یوانیحد ح نیبه ا انسان«:یا فرموده اند. دارد انسان ییو نها یقیحق دلالت تام بر مقام

و فطرت نورانی است وبر صراط مستقیم قرار  .آمدند تا ما را با ماوراء، هماهنگ کنند ایانب نیهم يبرا. ستین

گنانکه فرموده ) 65-62و12- 10وتفسر سوره حمد،ص 257،ص11، ج358،ص12صحیفه امام،ج(دارد 

 واناتیح ریثل سااگر انسان م... است یمتناه ریگفت غ دیبا بایتقر ت،یترب يبرا تشیادراکاتش و قابل انسان«:اند

انسان لا حد است در «به تعبیر امام  )33(” ...لازم نبود ییایکردند بود، انب رشد می واناتیکه ح يتا همان حد

انسان در باطن خودش و فطرت «، و یا )81حدیث عقل و جهل،صو  375ص ، 19 صحیفه امام،ج(” همه چیز

  )20،ص 16 صحیفه امام،ج(” خودش تناهى ندارد

کند و تربیتش به گونه اي است که  تنها مکتبی است که انسان را بسوي کمال مطلق هدایت میو اسلام 

و نظریه پیشرفت زمانی نظریه ائی کامل است که انسان را با بینش . ها باشد نه حداقل ها دنبال حداکثر

  .جامعیت ملکی و ملکوتی تفسیر و با گرایش به مقام خلافه اللهی اش تربیت نماید

  :مدام و تجدد امثال انسانخلق -3

از عجیب ترین امور آن است که انسان دائما در ترقی است و لیکن به  ":گوید ابن عربی در این زمینه می

و ) 124فصوص الحکم، فص شیثی، ص "ها آن را احساس نمی کند لطافت حجاب و نازکی آن و تشابه صورت

زیرا پیوسته در . آن و لحظه در حال ترقی است پس هر چیزي درهر ":نویسد کاشانی در شرح این نکته می

و گاه به . ..انسان گاه به این امر وقوف نمی یابد. ..حال قبول تجلیات الهیه وجودي است که تا ابد ادامه دارد

  ."شود دلیل آنکه اینها تجلیاتی علمی، ذوقی خیالی و یا شهودي هستند از آنها مطلع می

بی نهایت سقوط قرار دارد و  -2بی نهایت صعود - 1:یان دو بی نهایتانسان هماره در حال شدن است و م

تواند بر اثر ایمان و عمل صالح همه مرزها  اگر منزلت خویش را در عالم وجود بشناسد و قدر خویش بداند می
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را درنوردیده و مقامات معنوي را طی نماید و پیشرفت را در همه سطوح و ساحات حاصل نماید چه اینکه در 

ریه پیشرفت وحیانی انسان حد یقف نداشته و کمال مطلق خواه است و در جستجوي حداکثرهاست نه نظ

دسته اول کسانی اند که ملعون اند و اینان : کند هاي اسلامی که سه دسته انسان را طرح می حداقل ها، آموزه

سته دوم کسانی اند که روز د. کنند روز دومشان از روز اولشان بدتر است یعنی سقوط را آن به آن تجربه می

دسته سوم کسانی اند که روز دومشان از روز . دومشان مثل روز اولشان است و اینان متوقف و ساکن اند

دسته سوم کسانی اند که در خلق مدام و . اولشان برتر و بهتر و بالاتر است و اینان اهل صعود و صیرورت اند

در طول زندگی خویش تجربه کرده و هردم از این باغ بري  تجدد امثال وجودي قرار گرفته اند و شدن را

انسان اسلامی و حقیقی هماره پیشرفت همه جانبه را در . شود رسد و تازه تر از تازه تري برایشان حاصل می می

کند تا رشد متوازن داشته و از رشد  هاي مادي و معنوي درك و دریافت می ابعاد علمی و عملی یا ساحت

وري جوید لذا در دستگاه تفکر اسلامی و منظومه معرفت وحیانی انسان در حال شدن دائمی و کاریکاتوري د

ترقی وجودي و تعالی هستانه است تا مقام خلیفه اللهی را در متن زندگی و بستر حیات خود به نمایش 

 .بگذارد

  :انسان تکامل پذیري-4

 به برمعرفت فرع »انسان «وجودي یايدرجغراف »کامل و کمال« با توجه به مباحث پیش گفته، شناخت

 به انسان حقیقت شناخت امکان لکن ممتنع نه است ممکن »شناسی انسان«است، چنانکه گفته آمد  انسان

 باید چه اگر است حقیقی هاي ظرفیت و ها ظرافت نیازمند بلکه بود نخواهد او شناخت بودن ساده معناي

  .است ممتنع انسان حقیقت به اکتناه که شد معترف

 ساحت از را انسان اگر حال نماید ایفا بنیادین نقش »شناسی کمال« در تواند می »شناسی انسان «

 نه است حقیقی او ترکیب و است »بدن و روح« از مرکب انسان دهیم قرار توجه مورد شناسانه هستی

 و ترکیب این و اعتباري نه دارد »حقیقی وحدت« لذا اعتباري نه است »واقعی وجود« داراي انسان و اعتباري،

 باید لکن است الهی »حکیمانه« و »احسن نظام« اساس بر وجودي ابعاض و ابعاد همه در وحدت و واقعیت

 واقعی وحدت محوري وعنصر اش نوعیه صورت »روح« این و بدن نه است »روح« آن از اصلات که داشت توجه

 روح » همانا که اوست اصلی عنصر به انسان هویت معرفتی جغرافیایی فهم و شناسی هویت لحاظ به و است

 بادي در حداقل تا «روحی من فیه نفخت و«: فرمود »روح« خصوص در هم که است »الهی فطرت« و »الهی

  : نماید گوشزد را ظریف نکته دو امر

 منشأ یعنی است نشویه »من« و »روحی من فیه نفخت «فرمود بلکه »روحی فیه نفخت و« نفرمود) الف

 ذات »متکلم یاي« از مراد) روحی(  »ي« به »روح« اضافه) ب. است »تعالی حق ذات« انسانی روح وسرچشمه

  . است تشریفیه اضافه »ي« به روح اضافه و است حق

 معلوم تا کند می مشخص را انسان حقیقی قرارگاه و موطن و وجودي و شناسانه هستی جغرافیاي این و

 معلوم کاملاً او منتهاي و مبدأ و انجام و آغاز پس برود »آباد ناکجا« به تا نیامد »آباد ناکجا« از انسان که شود

 الیه انا و الله انا« دارد »اوئی« سوي به »اویی از« ماهیت انسان توحیدي بینش و اسلامی بینی جهان در و است

 خصوص در و »ربی امر من الروح قل ، الروح عن یسئلونک »خلق عالم« نه است امر عالم از و »راجعون

 به فطرت اضافه با تا »علیها الناس فطر التی االله فطرت«: فرمود نیز است انسان حقیقت و حاق که »فطرت«



�ی ���ر��دو��ن ����ا�س ال  ، �با�ی و ارکان ���ر��: �وی اسلا�ی ا�ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

 - 2فطرت ظرافت از - 1: است لذا انسان جمالیه و جلالیه کمالیه صفات جمع مستجمع که »االله« جامع اسم

 و است ناپذیر جانشین و نابردار عدل هم »انسان فطرت« و. است خوردار بر توحیدي طهارت - 3فطرت لطافت

 باید حال. است مخلوقین احسن و شده آفریده تقویم احسن در اینکه چه نابردار، تغییر و ناپذیر تبدیل هم

 حیث از یعنی است» بالقوه انسان «و »بالفعل حیوان« اش هستی شناسانه رویکرد در انسان که دانست

 محتاج اش یابی کمال و یابی فعلیت این و برسد »فعلیت« به زمان گذر در باید و است بالقوه »انسانیت«

 او »تکامل «تدریجی استکمالی سیر در تا است »نفس تضحیه« و »عمل عقل تزکیه« و »نظر عقل تذکیه«

 فعل استعداد و قوه فعلی هر اشتدادي صورت به فعل و قوه زوال و درحدوث و یافته واقعی مبناي و معنا

 به فطرتش از »انسان کمال« خط لذا باشد سالک و ساري »مطلق کمال« سوي به او و شود دیگري وکمال

 ملاصدراي تعبیر به است ناپذیر پایان و نداشته »یقف حد« و یافته امتداد »الارض و السموات فاطر« سوي

 الموجودات کسائر الوجود فی معینه درجه لها لا و الهویه فی معلوم مقام لها لیس الانسانیه النفس ان« شیرازي

 در چنانکه )343، ص8صدراي شیرازي، اسفار، ج(“  معلوم مقام له کل التی العقلیه و النفسیه و الطبیعیه

 شهوت از گروه یک مطلق، نور از گونه یک آفرید گونه سه به را عالم خلق خداوند شد وارد نبوي حدیث

 ترکیب« همان دلیل به فرشته و حیوان با انسان تفاوت و شهوت و عقل از مرکب انسان و مطلق وحیوانیت

 در و است پذیر تکامل و گرا کمال موجودي یا دارد »استکمال« و است حقیقی ترکیبی که بود خواهد »ذاتش

 کادح انک انسان ایها یا«: فرمود می کریم قرآن چنانکه است معطوف نامحدود و نهایت بی به اش تکاملی سیر

 »الی« با کادح -1. است نهفته دقیق و لطیف نکاتی نیز آیه این در که. )6 - انشقاق(” فملاقیه کدحاً ربک الی

 و سیر این نهایی هدف زیرا شد کادح بر عطف »فملاقیه« - 2.است نهفته »سیر« معناي آن در که شد متعدي

 »انسان جنس« منظور »انسان ایها یا« -3.»مربوب« انسان و است »رب« خداي که است سبحان خداي سعی

  . است عام نیز خداوند ربوبیت و است مطرح بودنش انسان حیث از انسان یعنی

 و است کمال مبناي انسان الهی و توحیدي فطرت« بپردازیم انسان کمال »شناسی مبنا« به اگر بنابراین

 و عقلانیت ، »شناسی خود «شناسی معرفت حیث از و الهی روح و فطرت شناسی انسان حیث از گفت توان می

 انسان آفرینش اقتضا »شناسی هستی« حیث از و رویم؟ می کجا به بود، چه بهر آمدنم ام، آمده زکجا به معرفت

 انسان«: مطهري استاد تعبیر به است تکامل پایه معنویت و است انسان سرنوشت تکامل یعنی است تکامل

 مطلق کمال طالب انسان پس »است برده پی معنا عالم به خود وجود دروازه از و است معنویت دروازه خودش

 معیار که ست او دست شدن االله درخلیقه برنده برگ شود توأم درك با درد این اگر و دارد تکامل درد و است

  :است»  داشتن درد« ارزشها این ارزش و معیار این معیار و انسان وجودي هاي وگرایش ها بینش انسانیت

  تر زرد رخ ، آگاهتر او کههر   هر که او بیدارتر، پردردتر

 و گرفته نشأت انسان حقیقت و روح فطرت، همان از که است انسان خداخویی و خداجویی درد درد، این

 شهید استاد تعبیر به نماید پاینده و زنده او در را تکاملی شدن و »طیر« و »سیر «تا است کرده»  کادح« را او

 آمده دیگر دنیایی از و شده دمیده او در الهی نفحه که ست ا حقیقتی یک انسان اسلام، نظر طبق«:  مطهري

 و غربت احساس نوع یک دنیا این در انسان ندارد، کامل تجانس دارد وجود طبیعت در که آشیایی با و است

 دلبستگی قابل غیر و متغیر و فانی همه چون کند، می عالم موجودات همه با تجانس عدم و بیگانگی احساس

 خدا و پرستش و عبادت به را انسان که است همان درد این دارد وجود جاودانگی دغدغۀ انسان در ولی هستند

 و فراق درد او، ذات به قرب درد خدا، درد پس. کشاند می شدن نزدیک خود اصل به و خدا به و نیاز و راز و
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 ارزش مطلق کمال جاذبه در گرفتن قرار و وجودي جریان این به دقیق معرفت و عمیق درك و حقّ از جدایی

 و »القلوب تطمئن االله بذکر الا«: فرمود که گیرد می آرام خدا یاد و حق به قرب با تنها انسان و ارزشهاست

 هدایت درد« آنها بودند چنین اولیاء و انبیاء و دارد نیز را خدا خلق درد داشته باشد، »خدا درد« که انسانی

اند و این همه مشکلات و مشقات را در  داشته را انسان کردن بیدار درد انسان، دردیهاي بی درد ،»انسان

بیدارسازي انسان و بازگشت آنان به فطرتشان متحمل شدند و انسان بیدار و راه یافته به فطرت است که 

انسان هادي انسان هابط را از هبوط رهانیده و به . خواهان پیشرفت همه جانبه و تعالی جامع و کامل است

کند تا از عالم اعتبار به عالم حقیقت عبور کرده حقایق ماورائی را مشاهده  رورت و صعود هدایت میمقام صی

  .نماید

  نتیجه گیري

هاي وحیانی با رویکردي عرفانی انسان اشرف موجودات و احسن مخلوقات است، انسان خلیفه  در آموزه

ان کامل مکمل که خلیفه بالفعل حق خداست و بایسته است استعداد مقام خلافت اللهی را در پرتو انس

سبحانه هستند در خویش به فعلیت رسانده و در مقام عینی و واقعی نیز جانشین خدا و مظهر جمال و جلال 

  .الهی با حفظ مراتب وجودي اش گردد

انسان مظهر و  -1:در معارف قرآنی و معالم عرفانی برگرفته از آن، مبانی پیشرفت اسلامی عبارتند از 

انسان از استعداد شدن دائمی و خلق مدام و تجدد امثال وجودي در تکوین و تشریع برخودار  -2ه خداستآئین

 - 4انسان موجودي مختار و تکامل پذیر در اثر آگاهی و معرفت، ایمان و اخلاص، عقل و عشق است - 3است

مرتبه پیشرفت و تعالی تواند به عالی ترین  انسان متکامل در سایه هدایت و عنایت انسان کامل مکمل می

پیشرفت اسلامی در انسان شناسی اسلامی که همه جانبه و تمام عیار است معنا و مبنا  -5وجودي دست یابد

  .یابد یافته و تحقق می

  منابع و مآخذ

  قرآن کریم

  نهج البلاغه

 .دار صادر بیروت،4-1ج ،الفتوحات المکیۀ تا، ، بیعلی الدین محمدبن محى ابن عربى،

 .، فصوص الحکم، چاپ سنگی، قم، انتشارات بیدار)سال نشر(ـــ، ـــــــ

  .، بیروت، الدار الاسلامیهمعجم مقائیس اللغۀق، 1410ابن فارس، احمد،

موسسه ، تهران ویلیام چیتیک، تحقیق نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، ،1370، احمد بن عبدالرحمن جامى،

  .تحقیقات فرهنگی مطالعات و

 .بوستان کتاب: شرح فصوص الحکم ، قم ،1380، الدینجندي، مؤید 

 ، انسان از آغاز تا انجام،  قم، مرکز نشر اسراء1389جوادي آملی، عبداالله، 

 .، قم، مرکز نشر اسراء5، سرچشمه اندیشه، ج 1380ــــــــــ، 

  .مرکز نشر اسراء قم، ،2 تفسیر موضوعی قرآن مجید، ج، 1383ــــــــــ، 

  .، تفسیر انسان به انسان، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول1384ــــــــــ، 

  ، قم، مرکز نشر اسراء1380ــــــــــ، انتظار بشر از دین، 
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، تحقیق و تعلیق از الانسان الکامل فی معرفۀ الاواخر و الاوائل ،1418، عبدالکریم بن ابراهیم، الجیلی

 ،دار الکتب العلمیۀ ،عویضه، بیروت محمدبن بن صلاح

 .، تهران مرکز نشرفرهنگی رجاء ،2، هزارو یک نکته، ج 1364 حسن، حسن زاده آملی،

 .گنجینه گوهر روان، قم،الم ،)سال نشر(ــــــــــ، 

  .،  تفسیر آیه نور، تهران، انتشارات مکتب وحی1390حسینی تهرانی، سید محمدحسین، 

  .آثار امام خمینیاالله، شرح دعاي سحر، تهران، موسسه تنظیم و نشر  خمینی، روح

  .، مصبا ح الهدایه الی الخلافه والولایه، ترجمه سید احمد فهري، تهران، انتشارات بیام آزادي1360ــــــــــ، 

  .، شرح دعاي سحر، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1374ــــــــــ، 

 .------------------------- جهل،، شرح حدیث جنود عقل و 1377ــــــــــ، 

  .------------------- ، صحیفه امام خمینی،1378ــــــــــ، 

 .، شرح جهل حدیث، ج جهل و نهم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1388ــــــــــ، 

  .نامه، تهران، دانشگاه تهران تا، لغت دهخدا، علی اکبر، بی

الدین آشتیانی، چاپ دوم، تهران، انجمن  ، مصحح سید جلالالقواعد تمهید، 1360، کهعلى بن محمد تر ،صائن الدین

 .حکمت و فلسفه اسلامی ایران
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